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  بررسي عنصر داستاني دسيسه در داستان سياوش 

  *سكينه مرادي كوچي

  چكيده

پـردازي حكـيم ابوالقاسـم    سـتان دا عنوان تاريخ منظـوم ايرانيـان باسـتان بـا هنـر     شاهنامه به
هـاي   با وجود پـژوهش . كند ش مييهامسحور داستان ها ايرانيان رافردوسي، هنوز از پس قرن

دليل گستره وسـيع و  به ؛است گرفته شاهنامه صورت پردازي دربسياري كه در زمينه داستان
نامه، بررسـي  هـاي پـژوهش در شـاه   پردازي، يكـي از جاذبـه  برخورداري از نكات فني داستان

داسـتان سـياوش در شـاهنامه،     .هاي نمايشـي موجـود در آن اسـت   قابليت عناصر داستاني و
كشـد كـه در زنـدگاني كوتـاهش، درگيـر توطئـه و       اي را بـه تصـوير مـي   سرگذشت شاهزاده

ايـن داسـتان    در. يابـد شود و از اين بحران جز با مرگ رهايي نميهاي اطرافيانش مي دسيسه
  . شودانگيز سياوش به خوبي ديده مي يسه در رخ دادن فرجام غمنقش پر رنگ دس

نقـش  ، پردازي نـوين در چارچوب اصول داستان، تحليلي -اي توصيفيمقاله حاضر با شيوه 
   .كندرا در داستان سياوش بررسي مي، آنتريگ، ويژه عنصر داستاني دسيسه

  

  .شسياو، آنتريگ، دسيسه، داستان، شاهنامه :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

در «. گونه استداستانبيان آن حماسه است و شيوه ، شاهنامه شاهكار حكيم ابوالقاسم فردوسي

به صورت ، خواه از يك ملت باشد و خواه از يك فرد، اي از اعمال پهلوانيدسته، شعر حماسي

قطه يا از ن. آيد كه ترتيب و نظم از همه جاي آن آشكار استهايي درميداستان و يا داستان

تواند با ناقص و ابتر نيست و خواننده مي. پذيردشود و به نقطه يا نقاطي پايان مينقاطي آغاز مي

توان از اين رو مي .)25: 1378صفا، ( »خواندن آن داستان از مقدماتي آغاز كند و به نتايجي برسد

با هنر و نبوغ ، خم زمان داستاني كه با گذر از پيچ و. داستان ايرانيان باستان است، گفت شاهنامه

در روايت كهن حالت ، هاگمان هيچ يك از اين داستان بي«. يابداي دلنشين ميچهره، فردوسي

اين فردوسي است كه . اندنداشته ؛داستاني با اين مشخصات فني كه هم اكنون در شاهنامه دارند

ها و صريح و تبيين انديشهت، گذاري كردارها منطق، وشنودهاي مناسب ميان قهرمانانبا خلق گفت

هاي ها و شگردهاي روايتگيري از انواع آرايشهاي خاص و بهره خلق تيپ شكل دادن قهرمانان و

متعالي درآورده  انگيز با شخصيت ممتاز وهايي دلگذشتگان را به گونه داستان ،هويتبي ساده و

   .)44:  1368سرامي، ( »است

دهنده داستاني بررسي چگونگي پرداخت عناصر تشكيل، هاي نقد آثار داستانييكي از روش

هاي داستاني جنبه بررسي؛ است... جدال و، گفتگو، شخصيت، هسته داستان، ديد همچون زاويه

چه هر چه بيشتر . اي است كه از چشم پژوهشگران به دور نمانده استشاهنامه نيز مقوله

هنر  ؛پردازي در آن را مطمح نظر قراردهيمها و شيوه داستانشاهنامه را ورق بزنيم و داستان

گري بيشتر جلوه...  جدال و، حادثه، گفتگو، هاطرح داستان، هافردوسي در خلق شخصيت

، هاي نفساني قهرمانانشاهنامه از لحاظ دقت در توصيف و تبيين ويژگي« به عبارت ديگر. كند مي

 ها وتجسم جنبه، هاي درونيكشاكش وها بيان ستيزه، هاانگيزه، هاواكنش، سكنات حركات و

هاي گوناگون روحي و به طور كلي كاوش و نفوذ در ژرفناي اشخاص در سراسر تاريخ جلوه

  .)13: 1372حميديان، ( »پردازي سنتي نظيري ندارد داستان

ها را هايي آندانند كه دقيقه يا دقيقهپندار مي گفتار و، داستان را روندي پيچاپيچ از كردار

چيزي جز اين روند  انگيز داستان سياوش در شاهنامه نيز نتيجهپايان غم. )1(هم پيوند زده استبه

  .پيچاپيچ نيست

روزي قهرمان در ضمن تعريف تراژدي معتقد است عامل تيره، كتاب فن شعر خود در ارسطو

از سعادت انتقال ، و همچنين بايد كه در آن«سرنوشت غم انگيزش ناشي از اشتباه قهرمان است 

مايگي طبع و فرو به شقاوت باشد نه از شقاوت به سعادت و اين دگرگوني هم به سبب پستي و

باشد بلكه موجبش خطايي عظيم باشدكه قهرمان داستان مرتكب آن  نهاد قهرمان پيش نيامده
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به  ترنگاهي دقيق، گمانبي؛ اگر اين سخن ارسطو را بپذيريم. )134 :1381كوب،  زرين( »باشد شده

 ها وسرنوشت از كه در بسياري هاي تراژيك ما را به اين نتيجه نيز خواهد رساندداستان

اي است كه با استفاده ها و مكرهاي پشت پردهاشتباه قهرمان معلول دسيسه، هاي تراژيك داستان

 چه، هابه عبارت ديگر تعارض و تضاد ميان خواست. دهدرخ مي، ناآگاهي قهرمان خبري وبي از

در . اين رويارويي به فاجعه بينجامد بسا افراد ناپاك را در مقابل افراد پاك به طرح توطئه وادارد و

كرده  هاي گشتاسب است كه چشم عقل اسفنديار را كوردسيسه و دمدمه، نبرد رستم و اسفنديار

اي است معلول داستان سياوش در شاهنامه نيز تراژدي. كشاندو او را به كام مرگ مي

  .هاي بسيار سيسهد

با زني زيباروي از خويشان گرسيوز است  كيكاووسسياوش ثمره پيوند ، بنا به روايت شاهنامه

بختي و زندگي كنند و تيرهستاره تازه تولديافته او را رصد مي، كاووسكه چون منجمان دربار كي

ري كه از اين خبر به او ثأبا تمام ت كاووس، دهندسراسر غم و اندوه كودك نوپا را به شاه اطلاع مي

، براي رهايي از اين پيشگويي. كندشناسان را باور نميچندان سخنان ستاره ؛دهددست مي

سپارد تا شايد سايه اين طالع مي، رستم، زمينناپذير ايرانسياوش را به يگانه پهلوان شكست

تواند و زيبايي مي غافل از اينكه هنر. هاي رزمي و بزمي رستم برطرف شودنامبارك با آموزش

انگيزي را براي هاي زيادي از سوي دوست و دشمن شود و سرنوشت غممنشأ حسادت و دشمني

آتش انتقام را در جانش ، از عشق به سياوش، همسر كيكاووس، ناكامي سودابه. او رقم بزند

در را كشاند و چون سياوش فرمان پچيني عليه سياوش ميسازد و او را به دسيسهور مي شعله

در . شودمي دشمن پناهنده به كشور ناگزير، نهدشكني درجنگ با دشمن گردن نميبراي پيمان

توجه افراسياب و  هاي صورت و سيرت موردزيبايي واسطهبه، سرزمين دشمن نيز از سويي

هاي گرسيوز دسيسه شده و درگيرگيرد و از سوي ديگر مورد حسادت واقعمي وزيرش پيران قرار

انديشي شرم و نيك. بيندشود كه با وجود سياوش عرصه خودنمايي را بر خود تنگ مياد ميبدنه

  .دهدافراسياب دستور كشتن سياوش را مي، سرانجام. سازدمي سياوش نيز راه را بر آنان هموار

آنتريگ كه . شودمي از عامل دسيسه با نام آنتريگ ياد، نويسي جديددر اصول داستان

، دسيسه، هاي لغت مكرفرهنگ در، شودنوشته مي Intrigueو در فرانسه  Antrige درانگليسي

اين واژه را طرح معنا ، واژگان ادبيات داستاني. استعداوت و تحريك معنا شده، حيله پنهان

يكي از عناصر داستاني و ، آنتريگ در معناي اصطلاحي خود .)72:1372سليماني، (است كرده

اي ديگر طرح اي است كه شخص يا اشخاصي عليه شخص يا دسته حيله« آيدمي نمايشي به شمار

. ستا خبري شخصي است كه هدف توطئه واقع شدهكنند و توفيق آن در گرو ناداني يا بيمي

  .)220 :1385داد، ( »كاسيو در نمايشنامه اتللو شكسپير چيني آياگو عليه اتللو ودسيسه مثل
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كشمكش ميان  ،داستان در. شودگشايي تشكيل ميگره اوج و، بنديداستان از سه مرحله گره

. دهدمي را شكل، بنديگره، روند صعودي داستان، مخالف او اصلي و نيروهاي شخصيت

، نتيجه دسيسه بندي در اگر اين كشمكش وگره. آوردوجود ميهايي را بهگره، داستانكشمكش

   .كننده داردنقشي تعيين، گشاييداستان وگره گيري پايانشكل در، آنتريگ؛ رخ بدهد، آنتريگ

  

  پيشينه پژوهش

پردازي فردوسي اشاره كه به هنر داستان )2536(هاي بسياري همچون يوسفي در ميان پژوهش

هنر . اندعناصر داستاني در شاهنامه را بررسي كرده هايي نيز، پرداختاند، پژوهشداشته

درآمدي ، )1368سرامي، (از رنگ گل تا رنج خار ، )1353، بابك(سرايي در شاهنامه فردوسي  داستان

سرايي فردوسي هاي نگاهي كوتاه به فن داستان مقاله، )1372حميديان، (بر انديشه و هنر فردوسي 

هاي نمايشي شاهنامه قابليت) 1381مطلق،  خالقي(شاهنامه  هايبرخي داستان درام در و عناصر

هاي شاهنامه را از ديدگاه داستان )1384سميعي، (ستان سياوش عناصر تراژدي در دا) 1384حنيف، (

  .اندتراژدي و نمايشي ارزيابي كرده، عناصر داستاني

، »اي معصوم و روشن در شاهنامهچهره«در مقاله  )2536(يوسفي ، درباره داستان سياوش

ي هابه دسيسه) 1368(سرامي . كندمي گرفته ضد سياوش بحثهاي شكلدرباره دسيسه

 :گويد خالقي مطلق در اين باره مي. كندگرسيوز و سودابه تحت عنوان تفتين و تهمت اشاره مي

دي ژاز نظر سبب يا انگيزه به ترا، يعني سرگذشت سياوخش در توران، داستان تراژيك سياوخش«

چون انگيزه هر دو داستان اين است كه شخص مستبد . شباهت نيست يا اثر شكسپير بي، اتللو

شخص ) اياگو؛ گرسيوز(گري حيله هاي نارواي مرد حسود وبه تهمت) اتللو؛ افراسياب(ي بدبين

خالقي ( »رساندكند و نپژوهيده به قتل ميرا به خيانت متهم مي )دزدمونا؛ سياوخش(گناهي  بي

ها به نقش اساسي كه دسيسه به عنوان يك عنصر در اين پژوهشاين با وجود  .)141: 1381مطلق، 

اين نوشتار ، از اين رو. اي نشده استاشاره ؛كندي در روند صعودي داستان سياوش ايفا ميداستان

، نويسياز ديدگاه داستان، برآنست با نگاهي به عنصر آنتريگ به بررسي چگونگي تأثير اين عامل

  . در روند داستان سياوش شاهنامه فردوسي بپردازد

  

  بحث و بررسي

  هاها و تقابل خواستشخصيت

ها با هر يك از اين شخصيت .ها وجود دارنداي از شخصيتطيف گسترده، داستان سياوش رد

. گشايي و پيشبرد روند داستان نقش دارندگره، هاي داستانيگيري گرهشكل هاي خود دركنش
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اين دو عامل در . توان از يكديگر جدا كردحوادث و اشخاص را هرگز نمي، در يك رمان برجسته«

، رستم، افراسياب، كاووس، گرسيوز، سودابه، سياوش .)137: 1371وستلند، ( »شونديده مييكديگر تن

، با اين حال كشمكش عمده داستان. هاي دخيل در اين داستان هستندپيران از جمله شخصيت

دهد و ديگر كاووس و افراسياب رخ مي، گرسيوز، سودابه ،ميان چند شخصيت اصلي سياوش

كنند كه در راستاي هدف هاي اصلي نقش خود را ايفا ميبا شخصيت ها در همراهيشخصيت

با اينكه در نگاه اول به نظر . پردازدهاي اصلي ميتنها به كاركرد شخصيت، اين نوشتار، پژوهش

اما هنر . هاي كهن نشان از نوعي تيپ دارندهاي شاهنامه به سائقه ديگر داستان رسد شخصيتمي

 گفتار و، با به تصوير كشيدن جزييات كردار، هابرخي از داستان پردازي فردوسي درشخصيت

، اين داستان چنانكه در. كنداي از آنها ترسيم ميشخصيت ويژه، دقايق رواني قهرمانان داستان

هاي به سويه با كشيده شدن او، كشاكش دروني كاووس را در انتخاب ميان همسر و فرزندش

همه قهرمانان شاهنامه ايستا نيستند و «به بيان ديگر . ددهمخالف كشمكش به خوبي نشان مي

اما به دلايل و . پذيرنداي محدود و خواه تا پايان عمر دگرگوني ميبرخي خواه براي برهه

هاي نخستين اقامت سياوش در مثلاً افراسياب در سال. هايي كه مشخص و معقول است انگيزه

ي شاهزاده جوان از جمله خوشخويي و هنرمندي او هاتوران در اثر مهري كه به دليل شايستگي

نهد و نهايت اكرام را در حق او براي مدتي سيرت اهريمني را به يك سو مي، يابد ميبه وي 

 انگيزهاي مهرويژگي بر دهد كه ظاهراً علاوهكند و حتي دخترش فرنگيس را به او مي مي

 حميديان،( »يز در اين امر مؤثر بوده استعوامل سياسي و تبليغاتي و رقابت با كاووس ن، سياوش

1372 :57(.   

بر اساس اصول . بنيان و درون مايه شاهنامه بر تقابل دو نيروي خير و شر قرار دارد

گيري يك داستان در تقابل ميان دو قطب مخالف همه مراحل در روند شكل، نويسي نيز داستان

به اين معني است كه ، با يكديگر اص داستاننبودن برخورد و گره در رويارويي اشخ«. دهد ميرخ 

كشش بوده و نقشي  در آن نوشته رنگ و حالت داستان وجود ندارد و اتفاقات موجود در آن فاقد

كند كه بين علائق و  ميطرح داستان هنگامي جلوه ... در پيشرفت و يكپارچگي داستان ندارد

  .)116: 1371وستلند، ( »گيري پيش آيدهاي اشخاص داستان برخورد و درخواست

يابد كه نقش ويژه در دو تقابل شكل مي، هادر داستان سياوش نيز از برخورد ميان خواست

از سويي در آغاز داستان تقابل ميان سياوش و سودابه و از سوي ديگر و در . پيشبرد داستان دارند

هيچ ارتباطي  بي، ابلاين دو تق. كند ميتقابل ميان سياوش و گرسيوز بروز ، نتيجه تقابل نخست

شكل ، هاي سودابهبه طور جداگانه اما در پي كنش، هاي منفي داستانميان هر كدام از شخصيت

سودابه كه تا پيش از اين به عنوان يار وفادار كيكاووس در زندان هاماوران و با برخوردار . گيردمي
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شبستان كيكاووس است به ناگاه با فرمانرواي بلامنازع ، نظير در جايگاه سوگليبودن از زيبايي بي

شود كه برخلاف خواست و هنجار جامعه هوس اي ميداراي انگيزه، عشق ممنوع خود به سياوش

بر آن  اما امتناع سياوش آغازي بر داستان شوم سياوش است چون سودابه را. خود را آشكار كند

 شكار و نهان او پي در پي شكلهاي آدسيسه. دارد كه با هر ترفند او را به دام خود بكشاندمي

، نگرد اما به مرورگرسيوز نيز از همان آغاز سياوش را به چشم دشمن نمي. گيرندمي

هاي او در ميدان بازي و شكست گرسيوز و يارانش از او در بازي و محبوبيت روزافزون  هنرنمايي

انگيزه بايد به حادثه منتهي «در داستان . نهدحسد و كينه را در او به بار مي، او در دل افراسياب

عادات و ، اميال، هاي داستان بايد از طريق عواطفاعمال شخصيت، شود و حادثه به انگيزه

سودابه وگرسيوز نيز در  .)137: همان( »ها به حوادث پي در پي منجر شودهاي شخصي آندلواپسي

، اما در سراسر داستان«. زنندپي برآوردن خواست خود در تقابل با سياوش به دسيسه دست مي

. كشدسيماي تابناك و نجيب سياوش به نحو بارزي پرتوافكن است و جانها را به سوي خود مي

گيرد بارها بر سر دو راهي هايي قرار مي. بزرگواري و مردانگي است ،آزادگي ،سياوش مظهر پاكي

حل بحراني زندگي گذشت سياوش نموداري است از مراسر. كه انتخاب يكي از آنها دشوار است

 »بودن يانبودن؟ مسأله اين است به قول هملت، هاي بزرگ واقع شدنانسان در برابر تصميم

  .)67: 2536يوسفي، (

  آنتريگ كنشي انديشيده

تواند بروز كند و همه هيچ اتفاقي بدون وجود داشتن رابطه علت و معلولي نمي، در يك داستان

سرامي درباره . تان بايد اساسي منطقي داشته باشدهاي داس حوادث و تناسبات ميان شخصيت

، در داستاني كه از منطقي طبيعي برخوردار است« :گويدهاي شاهنامه ميروابط علي در داستان

اما در داستاني . راندرويدادها نتيجه مستقيم يكديگرند و عليت و معلوليت بر روند آنها فرمان مي

ها عامل پيدايي يكديگر نيستند و قانون علت و دثهحا، كه از منطق طبيعي برخوردار نيست

هاي شاهنامه منطق طبيعي و منطق ما  در بيشتر داستان. زندمعلوليت آنها را به هم پيوند نمي

از ، اما درمحدوده مورد نظر اين پژوهش .)898: 1368سرامي، ( »بعدالطبيعي در هم آميخته است

حتي . از روابط عليت بر روند داستان حاكم استتسلسل هماهنگي ، تولد تا كشته شدن سياوش

از ، انگيزد ميهاي سياوش به عنوان شخصيت اصلي داستان را برهايي كه واكنشاكثر موقعيت

سودابه وگرسيوز به عنوان اشخاصي ، در واقع. گيردريزي شده نشأت ميماهيتي مشخص و برنامه

در تلاش براي دستيابي به خواست ، را دارند، سياوش، كه قطب مخالف شخصيت اصلي داستان

  . شوندبه توطئه و دسيسه چيني متوسل مي، خود
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هاي پنهاني كه از چنانكه در مقدمه ذكر شد، در اصطلاح ادبيات داستاني، به ترفند و حيله

در اين نوشتار، . شودشود، اصطلاح آنتريگ اطلاق ميسوي كسي يا كساني عليه شخصي اعمال مي

از آنتريگ همان معناي اصطلاحي است كه با تاملي اندك در داستان سياوش،  مفهوم مورد نظر

 18دهد كه مجموعا ها نشان ميبررسي. شودنقش اصلي آن در روند داستان به خوبي ديده مي

  . گيرد مورد آنتريگ در اين داستان، حول محور دو تقابل، بر ضد شخصيت اصلي شكل مي

  ودابه وسياوشتقابل س :هاي محور اولآنتريگ- 

  تقابل گرسيوز وسياوش: هاي محور دومآنتريگ- 

   

  تقابل سودابه وسياوش :هاي محور اولآنتريگ

نخستين دسيسه داستان به وسيله ، پس از امتناع سياوش از گام نهادن به شبستان سودابه) الف

خواهد كه و مياز ا رود وبه نزد كاووس مي، سودابه براي برآوردن هوس خود. پذيرداو انجام مي

  .ترغيب كند -برندكه در شبستان به سر مي-سياوش را براي ديدن خواهران خود

  فرستش به سوي شبستان خويش
  

  بر خواهران و فغستان خويش  
  

  مهر همه روي پوشيدگان را ز
  

  پراز خون دلست و پر از آب چهر  
  

  

  )141-146 :داستان سياوش، 1382فردوسي، (

سودابه در ظاهر براي ابراز عشق . رودبه شبستان سودابه مي، پدرچون سياوش با فرمان 

  .دهدگيرد و بر سر و چشم او بوسه مياو را در بر مي، مادري خود

 كاووسريزد كه دومين توطئه را زماني بر ضد سياوش طرح مي، گر سودابهذهن حيله) ب

شود و سودابه براي  خواستار مي، پس از ديدار سياوش از شبستان، نظر سودابه را در مورد سياوش

از  ؛اينكه بار ديگر سياوش را به شبستان بكشاند تا شايد به منظور ناپسند خود دست يابد

زخم رسيدن به  ترسش را از چشم كاووسدهد و زماني كه همتايي سياوش داد سخن مي بي

  :دهدپيشنهاد مياين گر سودابه حيله؛ نهدفرزندش با او درميان مي

  ت سودابه گر گفت منبدو گف
  

  پذيرد شود راي را جفت من  
  

  هم از تخم خويشش يكي زن دهم
  

  نه از نامداران برزن دهم  
  

  كه فرزند آرد ورا در جهان
  

  به ديدار او در ميان مهان  
  

  

  )220-222 :همان(  

  .نهدبه شبستان گام مي - اين بار براي انتخاب همسر -سياوش بار ديگر، بدين ترتيب

   :رسيدن به آرزو در )ج

  نشست از بر تخت سودابه شاد
  

  زر افسري بر نهاد ياقوت و ز  
  

  همه دختران را بر خويش خواند
  

  است و بر تخت زرين نشاندبيار  
  

  

  )247-248 :همان(  
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سودابه دختران شبستان . بيندبار ديگر خود را در شبستان سودابه مي، سياوش به فرمان پدر

  :كند سياوش به صف ميرا در مقابل ديدگان 

  چو ايشان برفتند سودابه گفت
  

  كه چندين چه داري سخن در نهفت  
  

  نگويي مرا تا مراد تو چيست
  

  كه بر چهر تو فر چهر پري است  
  

  

  ) 263 -264 :همان(  
  

    :كوشد سياوش را با خود همراه سازدو ميا

  پيمان كني اگر با من اكنون تو
  

  نپيچي و انديشه آسان كني  
  

  يكي دختري نارسيده به جاي
  

  كنم چون پرستار پيشت به پاي  
  

  يكياكنون به سوگند پيمان كن 
  

  زگفتار من سر مپيچ اندكي  
  

  چو بيرون شود زين جهان شهريار
  

  تو خواهي بدن زو مرا يادگار  
  

  نماني كه آيد به من بر گزند
  

  بداري مرا همچو او ارجمند  
  

  )275-281 :همان(    

  :سازدعشق ناپاك خود را بر سياوش آشكار مي، سرانجام

  اممن اينك به پيش تو استاده
  

  ام جان شيرين تو را داده تن و  
  

  زمن هر چه خواهي همه كام تو
  

  برآرم نپيچم سر از دام تو  
  

  بوسه پاك و يكسرش تنگ بگرفت 
  

  بداد و نبود آگه از شرم و باك  
  

    رخان سياوش چو گل شد زشرم
  

  ياراست مژگان به خوناب گرمب  
  

  )282-285: همان(    

بار . سوزداو در هوس وصال سياوش مي ؛زندهرچند سياوش دست رد به سينه سودابه مي )د

. كند نخست او را شيفته زيبايي خود كندكند و سعي ميديگر سياوش را به شبستان دعوت مي

  :كند ميسپس با لابه و التماس او را تطميع و تهديد 

  كنون هفت سال است تا مهر من
  

  همي خون چكاند بدين چهر من  
  

  يكي شاد كن در نهاني مرا
  

  ببخشاي روز جواني مرا  
  

  فزون زان كه دادت جهاندار شاه
  

  بيارايمت ياره و تاج و گاه  
  

  وگر سر بپيچي ز فرمان من
  

  نيايد دلت سوي پيمان من  
  

  كنم بر تو بر پادشاهي تباه
  

  ر روي تو چشم شاهشود تيره ب  
  

  

  )323-327 :همان(  
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اما . زند شود و از پذيرفتن سودابه سر بازميهاي سودابه نميسياوش تسليم افسونگري )هـ

گونه نيك انديشي را قدرت هر، اين انديشه خورد وسودابه كه در گرداب هوي و هوس غوطه مي

خيزد و به سياوش م از تخت برميبا خش. ريزداي شوم را طرح مينقشه ؛از او سلب كرده است

 جوش و ها وصداي فغان. خراشد درد و روي به ناخن ميجامه خويش مي. اندازدچنگ مي

، آيدرسد و زماني كه كاووس سراسيمه به شبستان ميهاي او به گوش كيكاووس ميخروش

  . است كند كه قصد شومي داشتهسياوش را متهم مي

گناهي سياوش و خيانت كاووس به بي، دو طرف ماجرا جو از هروپس از كمي پرس) و

ماجرا را با زني . انديشدحيله ديگري مي، سودابه براي جبران شكستش. بردهمسرش پي مي

كند جنين خود را سقط كند تا او و او را وادار مي. نهدآبستن از سرسپردگان خود در ميان مي

با خوردن دارويي فرمان سودابه ، زن جادوگر. گيردگناهي خود بهرهبتواند از آن به عنوان سند بي

بناي ، كند وخود را به عنوان مادر دو بچه سقط شدهزن را پنهان مي، سودابه. كندرا عملي مي

  .گذاردفغان وزاري مي

 اين چنين فاش، حقيقت تولد كودكان را با رصد ستارگان، شناسان دربارزماني كه ستاره )ز

  :كنندمي

  و كودك زجادو زنندكه اين هر د
  

  پديدند كز پشت اهريمنند  
  

  

  )443بيت :همان(  
  

شناسان را به  ستاره، نخست. زندجويي دست ميبه تلاشي ديگر براي چاره، ذهن مكار سودابه

  :كندهواداري سياوش به خاطر ترس از رستم متهم مي

  چنين پاسخ آورد سودابه باز
  

  كه نزديك ايشان جز اين است راز  
  

  فزونستشان زين سخن درنهفت
  

  ز بهر سياوش نيارند گفت  
  

  پيلتن زبيم سپهبد گو
  

  بلرزد همي شير در انجمن  
  

  

  )443- 446: همان(  

كه همانا دوست داشتن  - كند با استفاده از نقطه ضعف كاووسسعي مي، واز سوي ديگر

  :حس عاطفي و ترحم او را نسبت به خود برانگيزد - سودابه است 

  ر غم خرد فرزند نيستترا گ
  

  هم فزون از تو پيوند نيست مرا  
  

  گرفتي چنين سرسري سخن گر
  

  بدان گيتي افگندم اين داوري  
  

  ديده فزون زان بباريد آب ز
  

  كه بردارد از رود نيل آفتاب  
  

  

  )451- 453 :همان(  
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آزمايش گذارد و در گناهي خويش به آتش گام ميبراي اثبات بي، پس از آنكه سياوش) ح

كنند و سودابه مورد خشم گناه سودابه اقرار مي گناهي او وهمگان به بي ؛شود ميموبدان موفق 

كند سودابه تلاش مي. پردازدگري ميبه چاره، بار ديگر اين الهه مكر و حيله. گيردكاووس قرار مي

دويي زال است او را با اين حيله بفريبد كه از نيرنگ و جا، ضمن برانگيختن حس ترحم كاووس

  .كه سياوش توانسته از گزند آتش در امان بماند

   

  تقابل گرسيوز و سياوش  :هاي محور دومآنتريگ

رود و سياوش را متهم گرسيوز به ديدن افراسياب مي، پس از بازگشت از سياووشگرد) الف

و شي خيال سرك هاي مشكوك دارد وارتباط، چين كند كه با كيكاووس و پادشاهان روم ومي

  .كاردبيني را در دل افراسياب مياولين بذرهاي بد، پروراند و بدين ترتيبعصيان در سر مي

هاي گرسيوز بهانه تراشي در جواب وسوسه، افراسياب كه از سياوش خطايي نديده بود) ب

ولي گرسيوز همچنان ؛ كند و در اين انديشه است كه شاهزاده ايراني را به نزد پدر بازگرداندمي

  .كشدگري دست نمياز حيله، در انديشه نابودي سياوش

  بدو گفت گرسيوز اي شهريار
  

  چنين كار پرمايه خوار مگير اين  
  

  از ايدر گر او سوي ايران شود
  

  بوم ما پاك ويران شود و بر  
  

  آنگه كه بيگانه شد خويش تو هر
  

  بدانست راز كم و بيش تو  
  

  يكي دشمني باشد اندوخته
  

  اكنده بر سوختهنمك را پر  
  

  سياوش داند همه كار تو
  

  گفتار تو هم از كار تو هم ز  
  

  نبيني تو زو جز همه درد و رنج
  

  نام و گنج پراكندن دوده و  
  

  

  )1949- 1957 :همان(  

گاه خود گيرد سياوش را به درتصميم مي هاي پياپي برادرافراسياب تحت تأثير وسوسه )ج

پردازد و گري مياما گرسيوز بار ديگر به فتنه. بت به خود اطمينان يابدبخواند و از وفاداري او نس

تدريج تخم به. بيندكند شاه توراني را قانع سازد كه اين كار را به مصلحت او نميتلاش مي

   :پراكندكينه را در دل افراسياب مي بدبيني و

  بر شاه رفتي زمان تا زمان
  

  بد انديشه گرسيوز بد گمان  
  

  گونه رنگ اندر آميختيهر  ز
  

  دل شاه تركان بر انگيختي  
  

  چنين تا بر آمد بر اين روزگار
  

  از درد و كين شد دل شهريار پر  
  

  

  )1984- 1986 :داستان سياوش(  
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پيشاپيش به سياوش پيام  ؛شودبراي آوردن سياوش راهي مي، ناچاره كه گرسيوز بزماني) د

استقبال سياوش از خود عدم، ن ترفند كه در حضور افراسياببا اي. دهد كه به پيشواز او نيايدمي

  .را نشانه سركشي و عصيان سياوش قلمداد كند

  دام ساز بر آراست گرسيوز
  

  راز كين و سري پر ز ز دلي پر  
  

  نزديك شهر سياوش رسيد چو
  

  زبان آوري برگزيد لشكر ز  
  

  بدو گفت رو با سياوش بگوي
  

  كه اي پاكزاده كي نامجوي  
  

  به جان و سر شاه توران سپاه
  

  به فر و به ديهيم كاوس شاه  
  

  كه از بهر من بر نخيزي زگاه
  

  نه پيش من آيي پذيره به راه  
  

  

  )1998- 2002 :همان(  

كند و آمدن سياوش به درگاه را به او ابلاغ ميفرمان افراسياب مبني بر، وقتي گرسيوز )هـ

سياوش به درگاه شاه  پي مي برد كه اگر، بينديع ميبراي حركت به سوي توران مط سياوش را

  :انديشدحيله ديگري مي و لذا شودهاي او نقش بر آب ميتمام نقشه ؛بيايد

  خامش بماند زماني همي بود و
  

  سياوش بماند دو چشمش به روي  
  

  فرو ريخت از ديدگان آب زرد
  

  به آب دو ديده همي چاره كرد  
  

  

  )2021- 2022 :همان(  

  :دكن چون سياوش از علت گريه فريبكارانه او پرسش مي و

  بدو گفت گرسيوز نامدار
  

  مرا اين سخن نيست با شهريار  
  

  با دل انديشه خاست گوهر مرا ز
  

  كه ياد آمدم زان سخنهاي راست  
  

  زان جايگه تا به افراسياب و
  

  توران چو آب آتش ايران و شدست  
  

  كنون خيره اهرمن دل گسل
  

  از تو كردست آزرده دلو را   
  

  كين درد و از دلي دارد از تو پر
  

  ندانم چه خواهد جهان آفرين  
  

  )2032-2045 :همان(    

تواند سخنان گرسيوز را بپذيرد نمي ؛هاي افراسياب را در پيش چشم داردسياوش كه مهرباني )و

كند اندرزهاي يوز سعي ميبار ديگر گرس. گيرد كه با گرسيوز به درگاه افراسياب برودو تصميم مي

  :گيرد تا شاهزاده ايراني را از آمدن به درگاه افراسياب منصرف كنداهريمني خود را به كار
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 خواهد كه كنداين اميد به نيامدن راضي مي با دهد ومي افراسياب بيم آتش كين او را از

   :ساخت سر مهر آورد و يا او را از خطر آگاه خواهد كوشيد تا دل افراسياب را نسبت به او بر

  ترا من همانا بسم پايمرد
  

  بر آتش يكي بر زنم آب سرد  
  

  نوشت يكي پاسخ نامه بايد
  

  زشتكردن همه خوب و  پديدار  
  

  كين گر ببينم سر او تهي ز
  

  درخشان شود روزگار بهي  
  

  سواري فرستم به نزديك تو
  

  درفشان كنم رأي تاريك تو  
  

  وگر بينم اندر سرش هيچ تاب
  

  هيوني فرستم هم اندر شتاب  
  

  زان سان كه بايد به زودي بساز تو
  

  مكن كار برخويشتن بر دراز  
  

  برون ران از ايدر بهر كشوري
  

  ر نامداري و هر مهتريبه  
  

  

  )2093-2099 :همان(   

نويسد مبني بر اي ميخورد و به افراسياب نامهشاهزاده نگون بخت فريب مي، بدين ترتيب

به ديدار ، تواند در درگاه او حاضر شود و پس از بهبود اوفعلا نمي، اينكه به خاطر بيماري فرنگيس

  .افراسياب خواهند شتافت

پذيره نيامدن و عدم حضور ، هايشچينيها و زمينهپيروزي در انجام نقشه گرسيوز پس از) ز

كار تدارك سپاه و  نماياند كه سياوش دراي به افراسياب ميسياوش در درگاه افراسياب را به گونه

  :كندمي آغاز جنگ است و بدين ترتيب افراسياب را به كشتن سياوش تحريك

  بدو گفت گرسيوز اي مهربان
  

  را بدان سان كه ديدي مداناو تو   
  

  نخست آنكه داماد كردت به دام
  

  به خيره شدي زان سخن شادكام  
  

  ترا هم زاغريرث ارجمند
  

  نيست خويشي و پيوند و بند فزون  
  

  بدو گفت گرسيوز اي مهربان
  

  را بدان سان كه ديدي مداناو تو   
  

  نخست آنكه داماد كردت به دام
  

  به خيره شدي زان سخن شادكام  
  

  ترا هم زاغريرث ارجمند
  

  فزون نيست خويشي و پيوند و بند  
  

  ميانش به خنجر به دو نيم كرد
  

  كردسپه را به كردار او بيم   
  

  نهانش ببين آشكارا كنون
  

  ايمن مشو زو بخون چنين دان و  
  

  از آب زرد مژگان پر همي گفت و
  

  لب پر از باد سر پرافسون دل و  
  

  )2060-2078 :همان(    

      :و باز در مقابل اصرار سياوش كه

  سپاه كنون بيبيايم برش هم «
  

  »ببينم كه از چيست آزار شاه  
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  فراوان بپرسيدش افراسياب
  

  شتاب پر رنج و سر از ش پرچو ديد  
  

  چرا با شتاب آمدي گفت شاه
  

  چگونه سپردي چنين تند راه  
  

  بدو گفت چون تيره شد روي كار
  

  نشايد شمردن به بد روزگار  
  

  كس نگاه سياوش نكرد ايچ بر
  

  پذيره نيامد مرا خود به راه  
  

  نامه نخواند سخن نيز نشنيد و
  

  مرا پيش تختش به زانو نشاند  
  

  ايران بدو نامه پيوسته شد ز
  

  به مادر همي مهر او بسته شد  
  

  روم و سپاهي ز چين سپاهي ز
  

  همي هر زمان بر خروشد زمين  
  

  

  )2121-2128 :همان(  

گرسيوز در اقدام ، كند اما در اين ميانسپاه گسيل مي، افراسياب به عزم جنگ با سياوش )ح

كه به فكر جان خود باش و با سپاهي مسلح فرار  دهدبه سياوش پيغام مي، اي ديگربه دسيسه

  :آمد كن كه افراسياب به پيكار تو خواهد

  گذشت از تيره شب در بهره چو دو
  

  دشت طلايه هم آنگه بيامد ز  
  

  كه افراسياب و فراوان سپاه
  

  آمد از دور تازان به راه پديد  
  

  نزديك گرسيوز آمد نوند ز
  

  چاره جان ميان را ببند كه بر  
  

  گفتار من هيچ سود نيامد ز
  

  آتش نديدم جز از تيره دود از  
  

  نگر تا چه بايد كنون ساختن
  

  سپه را كجا بايد انداختن  
  

  سياوش ندانست زان كار او
  

  همي راست آمدش گفتار او  
  

  

  )2167- 2172 :همان(  

ران با سياوش به سفارش گرسيوز، همراه ياران ايراني خود، در حال گريز به سوي اي) ط

   »گناه چرا كشت خواهي مرا بي« :پرسدكهشود و از افراسياب ميسپاه مسلحش روبرو مي افراسياب و

  :آيد كهگر به سخن ميبار ديگر گرسيوز حيله

  گر ايدر چنين بي گناه آمدي
  

  زره نزد شاه آمدي  چرا با  
  

  پذيره شدن زين نشان راه نيست
  

  سپر هديه شاه نيست سنان و  
  

  

  )2224-2225 :نهما(  

شاه توران . دهند كه دست به خون سياوش نيالايدافراسياب را پند مي، فرنگيس و پيلسم) ي

برادر را تهديد ، بيندگرسيوز كه اوضاع را موافق ميل خود نمي. شوداز كار خود پشيمان مي

. واهد زددست به فتنه و شورش خ، روزي براي انتقام، كند كه اگر سياوش را زنده بگذارد مي

  :گيردفرمان قتل سياوش را مي، اي خواهم گريخت و با اين ترفنددراين صورت من به بيغوله
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  بدو گفت گرسيوز اي هوشمند
  

  بگفت جوانان هوا را مبند  
  

  از ايرانيان دشت پر كركس است
  

  اين بس است كين بترسي ترا از گر  
  

  كه كردي ترا خود نه بس همين بد
  

  ي پند كسكه خيره همي بشنو  
  

  سياوش چو بخروشد از روم و چين
  

  شمشير بيني زمين و گرز از پر  
  

  خستي سرش بريدي دم مار و
  

  بديبا بپوشيد خواهي برش  
  

  گر ايدونك او را به جان زينهار
  

  دهي من نباشم بر شهريار  
  

  به بيغوله اي خيزم از ترس جان
  

  مگر خود به زودي سرآيد زمان  
  

  )2269-2277: همان(    

  

  افكني  گره آنتريگ و

افكني مناسب، بدون گره. داستان بسيار مهم است افكني درگره« نويسياساس اصول داستان بر

اين داستان نيز با بروز تضاد و كشمكش ميان  در. )32: 1380 كني،( »مانداثر باقي ميكشمكش بي

ها ي ناشي از اين كشمكشهاگره اشخاص پيرامونش، روند داستان بر محور سياوش با محيط و

دسيسه خود واكنشي رواني در برابر عمل ديگران است؛ اما از نقطه نظر  با اينكه، هر. رودمي پيش

اي  داستان سياوش را زنجيره. نويسي، كنشي داستاني است كه واكنشي را در پي دارداصول داستان

  .پيوندد مي مانان به همقهرهاي قهرمان و ضدها و واكنشهاي حاصل ازكنشافكنيازگره

تمهيدي براي شروع  به عنوان مقدمه و، با قراردادن بخش عمده آغازين روايت شاهنامه

گيرد كه سه دسيسه اولين گره عمده داستان با ابراز عشق سودابه به سياوش شكل مي، داستان

گره با  اين .شودمي آوردن سياوش را موجبگرفته از سوي سودابه تلاش براي به دستاول شكل

. شودگشوده مي، گريز از خواست سودابه عنوان همسر و سعي سياوش درانتخاب دختر سودابه به

گيري سودابه از عامل دسيسه بروز داستان با بهره هاي ديگري در گره، در پي گره اول داستان

متهم ساختن ، سقط جنين در كشمكش با او اتهام تجاوزگري به سياوش و؛ كندمي

 اما گذر. رستم براي كتمان حقيقت هويت دو نوزاد ترس از به مزدوري و شناسان دربار ستاره

 در گرهي ديگر، كندمي گشاييضمن آنكه گره، گناهي خود سياوش از آتش براي اثبات بي

اين بار سودابه با نسبت دادن علت سلامتي سياوش در عبور از آتش به جادوي . افكندداستان مي

حرف او را ، اما اين بار كاووس. شودآنتريگ ديگري در داستان مي يري گره وگ زال موجب شكل

  :كندسازي متهم ميپذيرد و او را به نيرنگ مين

  بدو گفت نيرنگ داري هنوز
  

  نگردد همي پشت شوخيت كوژ  
  

  

  )541بيت :1382فردوسي، (  
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ا سياوش در گريز از ام. شودگشايي ميهاي سودابه گرهگريچاره هاي ناشي ازگره ظاهراً

هاي سودابه مورد خشم چه بسا باز به دمدمه شتابد و به جنگ تورانيان مي، هاي سودابهدسيسه

  .بردميگيرد و به دشمن پناه كاووس قرار مي

كشمكش داستان را  پس از يك رشته بحران كه برخورد و« نويسياساس اصول داستان بر

كشمكش با يكديگر به اوج  عناصر مختلف در برخورد ورسد كه مي اي فرالحظه، برد ميپيش 

طرح داستان را ، حرارت درگير عملند هاي اشخاص داستان كه با شوق وانگيزه. رسندخود مي

بياني حركت خود به سوي نوعي، خود به خود، اشخاص داستان. كندبيش از پيش پيچيده مي

  .)118 :1371وستلند، ( »راندو اين به سهم خود داستان را به سوي اوج مي كنندمي

دام  در، در توران هم. هاي او بودگريدرگير عشق سودابه و حيله، شاهزاده ايراني كه در ايران

تواند هنرها و گرسيوز نمي. افتدهاي گرسيوز برادر افراسياب ميتوزيكينه حسادت و، نفرت

، كه افراسياببويژه زماني، باشدگر زمين را نظارهدل شاه توران محبوبيت روزافزون سياوش در

. سپارد ميحكمراني بخشي از كشورش را به سياوش ، پس از پيوند سياوش با دخترش فرنگيس

  :به ناگاه، عظمت دربار سياوش ديدن شكوه و سياووشگرد و گرسيوز از در بازديد

  به جوش آمد گرسيوز مغز دل و
  

  هوش دگر گونه تر شد به آيين و  
  

  نين بگذردبدل گفت سالي چ
  

  سياوش كسي را به كس نشمرد  
  

  گاه هم تاج و همش پادشاهيست و
  

  هم دانش و هم سپاه همش گنج و  
  

  نهان دل خويش پيدا نكرد
  

  همي بود پيچان و رخساره زرد  
  

  

  )1826- 1829 :همان(  
  

د درصد، گري و دسيسهتدريج با حيلهكند و او بهديو حسد در تمام وجود گرسيوز رخنه مي

 حركت به بيان ديگر تضاد برآمده از حسادت گرسيوز به سياوش، بار ديگر. آيدكشتن سياوش برمي

هاي چيني دسيسه. دهدشتاب مي صعودي داستان را به سوي اوج با كشمكش، بحران و توطئه

افكند و روند هاي ناگشودني بر داستان ميساختن افراسياب به سياوش، گره گرسيوز براي بدبين

تواند ها نميهاي سياوش در برابر دسيسهواكنش .دهدتان را به سوي پيچيدگي و اوج سوق ميداس

اوج داستان با بريدن سر سياوش شكل . افزايد گره از گره داستان بگشايد و بر پيچيدگي داستان مي

با  انتظار مخاطب در برخورد گشايي نهايي داستان، نقطه پاياني بر حالت تعليق وگره. گيردمي

اگر مرگ سياوش، پايان داستان سياوش در شاهنامه در نظر گرفته شود؛ . بحران داستان است

اما با افزودن داستان . گشايي نهايي داستان را در خود دارد گره كشته شدن سياوش، اوج و

  .دهدگشايي نهايي داستان را شكل ميكيخسرو، تولد كيخسرو گره
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  برد داستان عامل پيش؛ دسيسه برابر واكنش در

هايي است كه در طي پيچش ها ودر رويارويي با گره، هادر يك داستان درگيري اصلي شخصيت

اي از رشته به هم پيوسته، در داستان سياوش. )2(آيندوجود ميروند صعودي داستان به

 نامادري سياوش به او آغازي، گره آغازين داستان دلباخته شدن سودابه. ها وجود داردكشمكش

حوادث را يكي پس  افكنند وهايي كه گره در گره داستان ميكشمكش.هاستبراي بروز كشمكش

، هنگامي ميسر است كه حوادث«گسترش طرح به سوي اوج . آورنداز ديگري در داستان پديد مي

در اين رشته وقوع چيزي به تصادف موكول نشده  اي را تشكيل دهند ورشته به هم پيوسته

غافلگيري خواننده  حيرت و، هر چند طرح در داستان و شعر حماسي .)142 :1352 يونسي،( »باشد

معلولي است كه  پيشرفت داستان منوط به وقوع حوادث بر اساس روابط علت و؛ انگيزدنميرا بر

ها ها و رخداد حادثهافكنيكه در اين داستان گرهچنان. چراهاي خواننده را به درستي پاسخ دهد

هايي است كه بر ضد شخصيت ش و واكنش تصادفي نيست بلكه دسيسه و دسيسهنتيجه يك كن

، هاي داستانيدر بيشتر موقعيت سياوش به عنوان شخصيت اصلي داستان. گيرداصلي شكل مي

در واكنش به . آورندوجود ميهاي مخالف او بههايي است كه شخصيتمواجه با دسيسه

نخست سياست ، انگيزه سودابه دركشاندنش به شبستان سياوش با آگاهي از، هاي سودابه دسيسه

، متهم ساختن او هاي سودابه وگرياما تداوم چاره؛ گيردگريز از دام را در پيش مي نرمي و

با اين حال براي گريز از . گناهي خود را اثبات كندكند با گذر از آتش بيسياوش را ناگزير مي

شود كه به او برآن مي، اووس به دليل مهرش به سودابههاي دربار با آگاهي از انفعال كدسيسه

  .بيگانه پناه برد

هاي پشت پرده گرسيوز و اعتماد خبري سياوش از دسيسهدر تقابل با گرسيوز نيز به دليل بي

كه با سفارش  براي نمونه هنگامي. سپارد مييكسره خود را به دست او ، و اطمينان به گرسيوز

همراهي يارانش قصد رفتن به ايران را دارد با سپاه افراسياب روبرو گرسيوز با لباس رزم به 

   »گناهچرا كشت خواهي مرا بي« :پرسدكهاز افراسياب مي، شود مي

گريز به  نقشه قبلي سياوش را به پوشيدن لباس رزم و با طرح و، گر كه خودگرسيوز حيله

  :آيدبه سخن مي، سوي مرز ايران سفارش كرده

  گناه آمدي بي گر ايدر چنين
  

  زره نزد شاه آمدي  چرا با  
  

  پذيره شدن زين نشان راه نيست
  

  سپر هديه شاه نيست سنان و  
  

  

  )222-  2225 :1382فردوسي، (  
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دل افراسياب را  چه بسا اندك اعتماد باقي مانده در، با اين دسيسه و واكنش ناآگاهانه سياوش

اي از اين زنجيره، درحقيقت. كندز پيش فراهم ميبرد و زمينه كشتن خود را بيش ااز ميان مي

  . برد ميداستان را به پيش ، هادسيسه

  

   گيري نتيجه

هاي مورد توجه جمله ويژگي از، پردازي فردوسيداستان هنر گونه شاهنامه وشكل داستان

پررنگ دسيسه در  كاركرد با توجه به حضور و، اين پژوهش نيز. آيدمي پژوهشگران به شمار

پاكي ، در اين داستان. نويسي به اين داستان نگريسته است انداز داستان از چشم، داستان سياوش

سايه  در، ها برهاندهاي او به هر دستاويزي كه او را به سلامت از بحران چنگ انداختن سياوش و

برد  مينراه به جايي ، تاريك حوادث و رويدادهايي كه از درون ناپاك سودابه وگرسيوز سر برآورده

  .شتابدخود به قتلگاه مي، دهد كه چونان قربانيميرا تا بدانجا سوق قهرمان داستان، و سياوش

نويسي در يك داستان  از ديدگاه اصول داستان؛ دهند ميها در اين پژوهش نيز نشان يافته

 هايي است كه در طي روند صعوديپيچش ها ودر رويارويي با گره، هادرگيري اصلي شخصيت

قهرمانان عليه قهرمان  قهرمان يا ضد اين ميان گاه دسيسه ضد در. آيندوجود ميداستان به

گره داستان را پديد  ؛شودياد مي »آنتريگ«نويسي از آن با واژه اصطلاح داستان كه در داستان

 بدين ترتيب آنتريگ. گيردهاي داستان صورت ميبندي داستان در راستاي گرهپايان. آورد مي

چنان كه . كندگيري و پيشبرد روند داستان و در نهايت فرجام آن ايفا مينقش اصلي را در شكل

شود و جريان و روند مورد دسيسه عليه شخصيت اصلي طراحي مي18، در داستان سياوش

، گيردمي هاي صورت گرفته شكلصعودي داستان بر تقابل و واكنش قهرمان در برابر دسيسه

هاي ناموفق شخصيت اصلي در برابر  افكنند و كنشگره بر گره داستان مي، ا نيزهتداوم آنتريگ

هاي نقش اصلي را دركنش، هادسيسه، درحقيقت. كندروند داستان را پيچيده مي، هادسيسه

پايان داستان رخ  گشايي جز درگره. كنندمي قهرمان و روند صعودي داستان به سوي اوج ايفا

   .يابدفاجعه خاتمه مي دهد و داستان بانمي
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